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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

 
  »ي ـ سعيد افغانيسعيد« داکتر امين الدين 

  ٢٠٢۴ کتوبرا ٠۵
  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  )۶(-ٔترجمه وتفسير سوره النساء

 ۶،۵،۴جزء

   ۶،۵،۴ ءجز /ٔسوره النساء

 دارای يکصد و ھفتاد وشش آيه وبيست و ، ٔسوره نساء در مدينه نازل شده

  .چھار رکوع است

ْوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منھم رشْدا فادفعوا إليھم  ْ ِْ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ُِ ُ َُ َ َْ ًْ ْ ِ ُ َ َ َ َ ََ ِّ َ َّ َ َ َْ ُ َ

ًأموالھم ولا تأكلوھا إسرافا  َ ْ ِ َ ُ ُ ْ َ َ َ َْ ُْ َ ْوبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن َ ْ ْ َْ ََ َ َِ ِْ َْ َ َ َ ًْ َ ً ّ َ َ ََ ُ ْ َ ِ

َكان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليھم أموالھم فأشْھدوا عليھم وكفى  ْ َْ ََ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ َُ َ ََ َ َ َ َُ ُِ ُِ َ ِ َِ ُ ْ َ ً

ًبا حسيبا َِ ِ َّ ِ ﴿۶﴾ 

دادن مقداری از مال و نظارت پيش از بلوغ با در اختيار قرار( يتيمان را 

بيازمائيد تا آن )  معامله و کارآئی ايشان در ميدان زندگی، پيوستهۀبر نحو

ّاگر از آنان صلاحيت و حسن تصرف . رسند گاه که به سن ازدواج می ّ

 به خود و( أموالشان را بديشان برگردانيد، و أموال يتيمان را با إسراف وتبذير وبا عجله و شتاب نخوريد ديديد،

و اموال را از دست ما بازپس بگيرند آن را ھرگونه که بخواھيم خرج (پيش از آن که بزرگ شوند ) بگوئيد که

) زدن به مال ايشان ُاز دريافت اجرت سرپرستی و دست(ھرکس که ثروثمند است ) و از سرپرستان آنان! کنيم می

. بخورد)  خود و نياز عرفی، از آنۀالزحمّ  حقۀو به انداز(سته خودداری کند ، و ھرکس که نيازمند باشد به طرز شاي
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 و  اگرچه علاوه از گواھان،  بازپس داديد، بر آنان شاھد بگيريد) بعد ازبلوغ(و ھنگامی که أموالشان را به خودشان 

  ).۶ ( . کافی است خدا حسابرس و مراقب باشدخدا گواه است و 

   

  :تشريح لغات واصطلاحات

 :»آنستم رشدا«. یئِ سن بلوغ، أھليت إزدواج، سن زناشو:»النكاح«.يدئيد، امتحان نمائ آزمايش کنيد، بيازما:»اابتلو« 

ُرشد فکری، شايستگی و دخل و تصرف در آن مشاھده کرديد، درک نمودند َ َ ًإسرافا «.َ َ ْ  زياده روی و) :اسراف(» ِ

ًبدارا« .اسراف گويندتجاوز از حد اعتدال را َ  ].پيشی گرفتن، مبادرت و جلو افتادن[، عجولانه  شتابگرانه:»ِ

  . خيانت نشود ۀ بايد خودداری ورزد، بايد آلود):عف(» فليستعفف«

  . زحمت خود ۀ به طور پسنديده، مطابق عرف محل، به انداز:»بالمعروف«

  . مراقب، مواظب، حسابرس، مراقب:»حسيبا«

  

  : مبارکهتشأن نزول آي

 زيرا رفاعه در حالی در ،ٔ درباره ثابت فرزند رفاعه و کاکايش  نازل شدتکه آي: آمده است مبارکه تن نزول آيأ درش

پسر :  و عرض کردآمد صلی الله عليه وسلم ش به محضر رسول اکرميسال بود، سپس کاکا گذشت که فرزندش ثابت خرد

َتکفلام تحت  برادرم يتيم است و درخانه ُ َ از مالش برايم حلال است وچه وقت مالش را يد که چه چيز ئبرد، بفرما سر می م بهَ

َ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح الخ « ۀ مبارکت؟ در اين ھنگام بود که خداوند متعال آي به وی باز دھم َ َ ََ ِّ ُ َ َ ِ َّ َ َ َْ ُ ْ نازل را » َ

  .رمودف

  

  :تفسير

َوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح« َ َ ََ ِّ ُ َ َ ِ َّ َ َ َْ ُ ْ ٔ مبارکه دستور ديگرى در باره يتيمان و سرنوشت أموال آنھا تاين آي در :»َ

ِ سن إحتلام که در آن »ِيد تا ھنگامى که به سن بلوغ وازدواج بلوغ برسندئيتيمان را بيازما«: داده مى فرمايد

  .صلاحيت إزدواج را پيدا می کنند

ٔيد و أحوال و شيوه تصرف آنان و ئن را بيازماپيش از آن که به بلوغ برسند، عقل آنا: يعنی» و ابتلوا اليتامى«

راه خود را (ميزان شناخت آنان در اين کار را مورد آزمايش قرار دھيد، اگر معلوم داشتيد که به رشد رسيده اند 

ند، به محض آن که به سن بلوغ برسند، أموالشان را به آنان برگردانيد و منظور از بلوغ در اين جا بلوغ ابازيافته 

اج است و اين أمر با إحتلام حاصل می شود، زيرا وقتی شخص به سن إحتلام رسيد، أھليت ازدواج را خواھد إزدو

ترتيب دادن ) تفسير کشاف (.داشت و می داند که ازدواج به چه ھدفی انجام می پذيرد که ھمان توالد و تناسل است

بعد از بلوغ ) رح( قبل از بلوغ و در نزد امام  مالک ،)ھمارحمه الله علي( اين آزمايش در نزد إمام ابوحنيفه وامام شافعی 

  .است

از .  ھفده سالگی است:  )رح( پانزده سالگی و نزد امام مالک وإمام ابوحنيفه  سن بلوغ نزد إمام شافعی و احمد إبن حنبل

) حيض(عادت ماھانه باردارشدن وی و ديدن :  ِيدن موی ظھار و در زنئفرودآمدن آب منی و رو: علامات بلوغ در مرد

   .است

ْفإن آنستم منھم رشْدا فادفعوا إليھم أموالھم«  ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ََ َ ِ ْ ِْ َِ َ َْ ًْ ْ ِّ ُ ٔبراى إداره أموال خود ) کـافى(ُ و اگـر در ايـن مـوقـع در آنـھـا رشـد »َ

  .بازگردانيد بدون تأخير أموالشان را به آنان تحويل ويافتيد،
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، فقط شدرُ ءاما در نزد جمھور فقھا.  صلاح در دين و حسن تصرف در مال: ت از در نزد امام شافعی عبارت اس:شدرُ

بر آن است که ھرگاه يتيم به سن بيست و پنج سالگی رسيد، مالش ) رح(مام ابوحنيفه إ . ھليت تصرف در مال استأ

:  ر براين است کهاما مذھب جمھو. شود، ھرچند در او رشد و فھمی ھم سراغ نشد به ھرحال به وی باز گردانده می

  .شود؛ در ھر سنی که باشد تا وقتی رشد و أھليت يتيم ثابت نشود، مال وی به وی داده نمی

ُولا تأکلوھا إسرافا وبدارا أن يکبروا« َ َ ً َْ َ َ َِ َ ًَ ْ ِ ُ ُ ْ َ و پيش از آن که :  سپس بار ديگر به سرپرستان تاکيد مى کند، مى فرمايد:»َ

قبل از اين که بزرگ شوند و مال را : يدئ و بھانه نياوريد و بگوف نخوريد،بزرگ شوند أموالشان را از روى إسرا

  .از ما بگيرند، ما به ميل خود آن را خرج مى کنيم

ْو من کان غنيا فليستعفف«  ِْ ِْ َْ َ ْ َ ً ّ َ َ َ جماعت سـرپرستان ايتام اگر متمکن و ثروتمندند نبايد به ھيچ : و ديـگـر ايـن کـه : »َ

  .  إسـتـفـاده کنندعنوانى از أموال إيتام

ِو من کان فقيرا فليأکل بالمعروف« ُِ ْ َْ َْ ِْ ُ ْ َ َ ًَ َ ْ در برابر زحماتى که به خاطر حفظ ( و اگر فقير و نادار باشند تنھا مى توانند :»َ

  ). خود را از أموال آنھا بردارندۀحق الزحم ،با رعايت عدالت و انصاف) اموال يـتيم متحمل مى شوند

ْ فإذا دفعتم « ُ ْ َ ََ ْإليھم أموالھم فأشھدوا عليھمِ ْ ْ ِْ ِ ِْ َْ َ ََ ُ ْ َ ََ ُ  :، مى فرمايد ايتام اشاره کردهی اولياۀ سپس به آخرين حکم در بار:»ِ

به سن   ويعنی  بعد از اين که يتيمان بزرگ شدند ،ھنگامى که مى خواھيد اموال آنھا را بـه دسـت آنـھـا بسپاريد«

 و ِوھيچ  دليل وذرايع برای إتھام و نزاع وگفت ً مبادا بعدا انکار کنندکه» بلوغ رسيدند، بر آنان  شاھد وگواه  بگيريد

  . ، مستحب است ِھا، واجب و در نزد أحناف ھا وشافعی گواه گرفتن در نزد مالکی  شاھد و.گو باقى نماند

ًو کفى با حسيبا «  ِ َِ ّ ِ َ ست و مھمتر ازھر چيز  واقعى خداۀاما بدانيد که حساب کنند:  مى فرمايدتدر پـايان آي: ») ۶( َ

اين است که حساب شما نزد او روشن باشد، اوست که اگر خيانتى از شماسر زند و بر گواھان مخفى بماند به حساب 

  .و الله تعالی  براى محاسبه کافى است.»ّوکفى با حسيبا«.آن رسيدگى خواھد کرد

  !خوانندگان محترم 

که  به سن رشد فکری  ، زمانی راموال يتيم و بازپس دادنش به آنانکه حرمت قطعی خوردن أ الله متعال بعد از اين

 حقوقی ورثه در ترکه، حقوقی محتاجان ۀ، بحث دربار )١٠ الی ٧(  ۀمی رسند؛ به بيان گرفت، اينک در آيات متبرک

  .گيرد ونيازمندان، يتيمان و نزديکان غير وارث را به بيان می

، به دختر و پسر کوچک و ) متوفی- ميت (ُماترک مرده : دارد که در اين آيات متبرکه به تمام وضاحت بيان می

بزرگ و به زنان می رسد و آن رسم و قانون جاھلی مردود و بی أثر است و نبايد ھيچ يک از آنھا از حق خدا دادی 

ماترک چه کم باشد چه .ميان مرد و زن، کوچک و بزرگ ھيچ فرقی در مال ورثه وجود ندارد . خويش محروم شوند

  .ورثه محفوظ است ۀ سھم ھم-زياد 

ًللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َ ْ َ َ َُ ُ ُْ َّ َّ َّ ََّ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َِ ِْ َْ ََ ٌَ ٌ ِِّّ ِ

ًمفروضا ُ ْ َ ﴿٧﴾  

از آنچه پدر و مادر و ] نيز[و زنان . دان بر جاى گذارند، سھمى دارندمردان از آنچه پدر و مادر و خويشاون

سھمى ]  به عنوان[ كه -.اندك يا بسيار باشد]  مال، خواه[ از آنچه از آن -خويشاوندان بر جاى گذارند، سھمى دارند

  )٧. (شده است] و مقرر[معين 

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

ِللرجال« َ ِّ   . منظور از آن فرزندان و نزديکان است جمع رجل، برای مردان، :»ِ
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ٌنصيب« ِ ًمفروضا سھم، بھره، :»َ ُ ْ    قطعی، واجب، مشخص،: َ

  

   :٧تشأن نزول آي

 در دوران جاھلی به دختران، کودکان و  نقل می کنند که)  رض(ابو شيخ و ابن حبان در کتاب فرايض از ابن عباس 

وال بدھيم که بر اسب سوار نمی شود، سلاح برنمی گيرد و با چگونه به کسی ام: زنان ارث نمی دادند و می گفتند

. ری کوچک داشت، فوت کرددشمن نمی جنگد؟ تا اين که مردی از انصار به نام اوس پسر ثابت که دو دختر و پس

ام کحله يا کحه، ھمسر اوس، خدمت . تمام اموال او را بردند ،، به عنوان عصبهش به نام خالد و عرفطهيپسرکاکا

مبارکه   تکه سرانجام اين آي. نمی دانم، چه بگويم: فرمود.  را تعريف کردايامبر صلی الله عليه وسلم آمد و ماجرپ

  .نازل شد

  

   :تفسير

َللرجال نصيب مما ترک الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترک الوالدان و الأقربون« َُ َُ َ َ َ َ َْ َْ َْ َْ َ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َّ ٌّ ٌِّ ِ  برای مردان و برای :»ِّ

آنھا در اصل وراثت شريک  ۀو ھم گذارند سھمی است، زنان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جای می

  .و يکسانند، ھرچند که در ميزان و مقدار آن متفاوت اند

ای  بر ھستند، سھم وبھره گذارد، برای مردان و زنان نزديک به وی که ارث از تمام آنچه که متوفی برجای می:  يعنی

که فقط   سلاح جنگی باشد، يا اينًمثلا  مردان صلاحيت  نداشته باشد؛ۀھرچند مال متروکه جز برای استفاد ، است

:  يعنی»  که به عنوان سھمی معين و مقرر گرديده است«چون زيورآلات   زنان صلاحيت داشته باشد،ۀبرای استفاد

، يا کاستن از آن جايز  بردن ازبين بردن در آن باھدف ن را فرض ساخته و دستاست ثابت که خداوند متعال آ اين حقی 

  . نيست

َمما قل منه أو کثر«  ُ َ ْ َ ُ ْ ِ َِّ َ   .زياد باشد يا کم تفاوتى ندارد» ترکه« يعنى :»ّ

ًنصيبا مفروضا « ًُ ْ َ ِ   .تعيين شده است) از سوی خدا(و اين سھم «: ») ٧(َ

 که عرب در زمان جاھليت از روی سرکشی و بر صلی الله عليه وسلم رسم بود،بايد يادآور شد که قبل از بعثت پيام

 وارث را فقط به مردان قوی و نيرومند تقسيم ۀدادند و ترک سنگدلی، به ناتوانانی از قبيل زنان و کودکان ارث نمی

  .ردند ، چون به گمان آنھا مردان اھل جنگ و پيکار و گرفتن مال مردم بودندک می

ر مھربان و با حکمت قانونی برای بندگانش پايه ريزی کرد که در آن زنان و مردان نيرومند و ناتوان پس پروردگا

. له در درون مردم جای بگيردأصورت خلاصه ارائه داد تا اين مسه برابرند، و پيش از وضع اين قانون مطالبی را ب

 آن ی وحشت و تعجبی که منشا و ھمه مشتاقانه به آن روی آوردند، و صورت مفصل آورده سپس قضيه را ب

   .ھای زشت جاھلی بود از آنان دور شد عادت

  

  :پنج دستور حقوقی

  :  مبارکه  پنج دستور حقوقی با اعجاز خاصی چنين بيان يافته استتدر اين آي

ّزنان ھمانند مردان حق : که يعنی اين.  اين که ميراث تنھا حق مردان نيست، بلکه زنان نيز در آن حق دارند:اول

  .ارث دارند و دين، حافظ حقوق آنان است
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ه ّ ميراث، مھم است، نه مقدار آن، بۀتقسيم عادلان.  اين که ميراث به ھر حال بايد تقسيم شود، ھر چند کم باشد:دوم

طورمثال اگر ميت حتی يک متر تکه ھم از خود به جای گذاشته باشد و ده ورثه داشته باشد ھمان يک متر تکه بايد 

  .  ديگری است که يکی از وارثان بخواھد سھام وارثان ديگر را بخردلۀأاين مس. تقسيم شود ورثه  تکه وبه ده نفر 

 اين مطلب نيز واضح می شود که قانون وراثت ھر نوع أموالی را چه منقول باشند يا غير ت اين که از اين آي:سوم

  .ل می گرددمنقول، زراعتی باشند يا صنعتی و يا ھر نوع مال ديگری را نيز شام

  .حق ميراث زمانی به وجود می آيد که ميت از خودش مالی به جای گذاشته باشدلۀ أمس :چھارم

 روشن می گردد که در صورت زنده بودن خويشاوندان نزديک تر ت اين که اين قاعده نيز از اين آي:پنجم 

  .تر ميباشند  ّت، در ارث مقدمتر اس يعنی خويشاوندى كه نزديك .خويشاوندان دورتر ارث نمی برند

  ادامه دارد

 


